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تجربه معنوی 

                       




یاسر محدّث مجتهدی



تأثير تجربه ی معنوی در درک معارف 
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بسم االله الرّحمن الرّحیم 

مـوضـوع این نـوشـتار تـأثیر تجـربـه ي مـعنوي در فـهم مـعارف اسـت. می خـواهیم بـررسی کنیم که اگـر انـسانی، عـلوم عقلی را بـه 

طـور کامـل آمـوخـت؛ بـدون داشـتن تـجارب مـعنوي، مـعارف را بـه درسـتی درك کرده اسـت یا خیر؟ و بـه صـورت مـوجـبه ي 

جزئیه، آیا تجارب معنوي نقشی در درك معارف دارند؟ 

براي این مقصود لازم است ابتدا تجربه ي دینی تعریف شود. 

تجربه ي معنوي 

تـعاریف بسیاري بـراي آن وجـود دارد. مـا فـارغ  از تـعاریف مـوجـود، تجـربـه ي مـعنوي را از دید خـود تـعریف می کنیم. 

وجـدان و درك حـضور، تجـربـه ي مـعنوي اسـت. که خـود داراي اقـسام بسیاري اسـت. ممکن اسـت شـهود، یا وجـدان علمی 

نیز بـاشـد. تـحققّ تـام آن، درك حـضور خـداونـد مـتعال اسـت. امـّا این اوج ممکن اسـت در بسیاري تـحققّ پیدا نکرده، و 

صرفاً درك معنویتی به نحو کلّی باشد. 
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علوم مراد در این نوشتار 

در گـذشـته گـمان بـر این بـود که عـلوم مـعدودي بـه درك مـعارف کمک می کند. بـه این بـخش از عـلوم، فـلسفه ي اولی که یکی 

از سـه بـخش حکمت نـظري اسـت گـفته می شـد. مـابقی اقـسام عـلوم، در دسـترسی بـه مـعارف نقشی نـداشـتند. و صـرفـاً در 

راهـبرد زنـدگی بشـر نـقش داشـتند. در حـال حـاضـر این اعـتقاد دیگر بـه نـظر صحیح نمی آید. درك مـعارف از تـمامی عـلوم، اگـر 

بـه عـمق آن عـلوم تـوجـّه شـود، میسرّ اسـت. هـمان طـور که از فـلسفه بـالمعنی الأخـص می تـوان بـه مـعارف دسـت یافـت، از 

فیزیک هم می توان به این هدف دسترسی پیدا کرد. بنابراین علومی که مراد این نوشتار است تمامی علوم است. 

نکته ي دیگري که بـاید بـه آن اشـاره کرد، شـمول تـمامی عـلوم در این نـوشـتار اسـت. یعنی عـرفـان، فـلسفه، کلام و ... نیز بـه 

عـنوان عـلم در این نـوشـتار بـا آن هـا بـرخـورد می شـود. این طـور نیست که وقتی سـخن از عـرفـان اسـت، آن را لـزومـاً مـقرون بـا 

تجـربـه ي مـعنوي ببینیم. در این تـقارن بین عـلوم، تـفاوتی نیست. عـرفـان هـم وقتی در سـاحـت بیان بـراهین بـراي مـقصود خـود 

است، علم است. و فاصله اش با تجربه ي معنوي مانند سایر علوم است. 
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آغاز بحث 

بـا مـثالی آغـاز می کنیم؛ در فـلسفه بـراهین بسیاري بـراي اثـبات خـداونـد مـتعال وجـود دارد. مـانـند بـرهـان امکان اشـرف، صـدیقین 

و غیره. انـعقاد بـحث در این جـا شکل می گیرد که آیا اشـراف کامـل بـه این بـراهین، و پـذیرش علمی وجـود خـداونـد،  بـدون 

درك حـضور او، دسـتیابی حقیقی بـه مـعارف اسـت؟ و در رتـبه ي بـعدي اگـر مـقرون بـه تجـربـه ي مـعنوي نـباشـد، ثـمري بـراي 

انسان دارد؟ و اگر فقط تجربه ي معنوي بدون درك علمی باشد، کافی است؟ یا باید مقرون با علم باشد؟ 

بنابراین ما با سه پرسش مواجهیم. 

پرسش اول: 

احاطه ي علمی به موضوعی، بدون درك و وجدان آن موضوع، دستیابی حقیقی به آن معرفت است؟ 

پـاسـخ بـه این سـؤال بـه این مـوضـوع بـرمی گـردد که درك حقیقی مـعارف چیست؟ چـه نـشانـه  و معیاري بـراي این که بفهمیم 

معرفتی به درستی فهمیده شده است، وجود دارد؟  

بـه نـظر می رسـد بـه عـنوان یک معیار کلّی، می تـوان قـائـل شـد وقتی مـعرفتی در جـانِ انـسان قـرار بگیرد، و هیچ گـاه از او جـدا 

نـشود، و اثـرات مـورد انـتظار خـود را در او بـگذارد؛ بـه درسـتی درك شـده اسـت. بـراي روشـن شـدن این معیار بـه مـثال 

بـازمی گـردیم؛ اگـر کسی بـه تـمامی جـوانـب بـرهـانی مـانـند بـرهـان صـدیقین که بـه مـتقن تـرین بـرهـان علمی اثـبات خـداونـد، 

مـشهور اسـت واقـف بـاشـد. بـاید دید این مـلاك در او وجـود دارد یا نـه؟ ممکن اسـت گـفته شـود اگـر خـوب آن را تحصیل 

کرده بـاشـد در جـانـش قـرار گـرفـته اسـت؛ امـّا قـطعاً این طـور نیست که هیچ گـاه از او جـدا نـشود. در حـالات بسیاري مـانـند اوج 

غـم یا شـادي، اصـلاً این بـرهـان یادش نمی آید. پـس طبیعی اسـت اثـر آن که حـضور خـداونـد اسـت را در تـمام زنـدگی درك 
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نـخواهـد کرد. در نتیجه بـخش اول معیار ذکر شـده نیز در مـورد او صـادق نیست. اگـر حقیقتاً در جـان او جـاي گـرفـته بـود، دو 

نتیجه ي دیگر را نیز در پی داشت. 

بـا این تـوضیح مـعلوم می شـود که احـاطـه ي علمی، دسـتیابی حقیقی بـه آن نیست. این جـا بـاید بیان کرد که ممکن اسـت 

احـاطـه ي علمی مـقدمـه ي درك حقیقی آن مـوضـوع بـاشـد. و این امـري غیر قـابـل ردّ اسـت. هـمان طـور که در تـعریف تجـربـه ي 

مـعنوي عـرض شـد،  وجـدان علمی خـود تجـربـه ي مـعنوي اسـت. می تـوان بـا اسـتمرار دانـش بـه وجـدان کردن آن رسید. این 

مـطلب مـخالـف تـعریف مـشهور تجـربـه ي مـعنوي اسـت. اگـر تجـربـه ي مـعنوي را صـرف کشف و مـتعلّقات آن بـدانیم. مـطلب 

عرض شده صحیح نخواهد بود. امّا به نظر نویسنده تجربه ي معنوي اعمّ از کشف است.  

مـطلب دیگر این که بـر خـوانـنده پـوشیده نیست این اسـت که صـرف دانسـتن، حتّی بـا احـاطـه ي علمی بـه آن، مـوجـب وجـدان 

آن نخواهد شد. 

پرسش دوم: 

اگر احاطه ي علمی، مقرون به تجربه ي معنوي نباشد، براي انسان ثمر دارد؟ 

پـاسـخ بـه این سـؤال از جـواب سـؤال قبلی روشـن می شـود. بـه اخـتصار، عـلم می  تـوانـد مـقدمـّه اي ارزشـمند بـراي درك حقیقی 

مـعلوم بـاشـد. این مـهم تـرین فـایده ي عـلم اسـت. بـه عـلاوه که انُـس انـسان بـا عـلم، او را دقیق و اهـل فکر می کند. و نـبود این 

مهمَّ، حتی با تجارب زیاد معنوي، بی عمقی را نتیجه خواهد داد. 
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پرسش سوم: 

تجربه ي معنوي به تنهایی براي انسان کافی است؟ و نیازي به همراهی علمی ندارد؟ 

راه هـاي بسیاري بـراي دسـتیابی بـه تـجاربِ مـعرفتی درون ادیان مـطرح اسـت. حتی روش هـاي بـه ظـاهـر غیر دینی هـم راه هـاي 

متعددي را براي این منظور به کار می گیرند. پس در تحقّق تجارب معرفتی بدون هیچ علمی شکّی نخواهد بود. 

سـؤال اسـاسی این جـاسـت که، این تـجارب بـدون هـمراهی بـا عـلم بـراي انـسان مفید اسـت؟ پـاسـخ روشـن اسـت، که نیاز انـسان 

بـه دركِ حـداقلی این تجـربـه هـا در زنـدگی حتمی اسـت. و هـمان طـور که گـذشـت، اگـر این انـدك هـم نـباشـد، انـسان در گـذر 

زمـان بـاور خـود را از دسـت می دهـد. پـس در فـایده ي آن، و حتی لـزوم آن بـه صـورت مـوجـبه ي جـزئیه، جـاي هیچ شکّی 

نیست.  

مـطلب اسـاسی پـس از پـذیرش مـطلب فـوق، این اسـت که اگـر این تـجارب، هـمراه بـا عـلم نـباشـد، تـا کجا می تـوانـد پـرواز کند؟ 

در واقـع این جـا سـؤال چـهارمی ذیل سـؤال قـبل شکل می گیرد. شـروع راه مـعنویت هـمراه بـا درك حـداقلی مـعارف اسـت. امـّا 

اگـر انـسان دسـتش از عـلم بـه طـور مـطلق تهی بـاشـد، مـانـند کبوتـري اسـت که پـرواز آمـوخـته اسـت. امـّا در قفسی کوچک اسیر 

است؛ و اوج پروازش همان ابعاد محصور قفس است. علم این جا می تواند این قفس را بگشاید.  
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جمع بندي: 

علم بدون درك وجدانی،  ثمري براي انسان ندارد. و حتی ممکن است موجب دوري صاحبش از معلوم شود. 

تجـربـه ي مـعنوي بـراي شـروع حـرکت انـسان ضـروري اسـت. امّـا اگـر مـقرون بـا عـلم نـباشـد، سـقف پـروازش بسیار کوتـاه اسـت. 

و بـه جهـت لـذتّ فـراوانی که نصیبِ صـاحـبِ تجـربـه می کند، او را در هـمان حـال نـگه می دارد، طـوري که شـخص گـمان 

می کند مـقصد همین جـاسـت؛ در حـالی که اصـلاً از جـایش بـلند نشـده اسـت. عـلم اسـت که تـصوّري هـرچـند گـُنگ بـه صـاحـبش 

عطا می کند، و به تجربه هاي معنوي، مسیر و جهت می دهد.  

رشـد این تـجارب، آن هـا را از مسیر شـهود بـه وجـدان، و درك علمی می رسـانـد. این مـرتـبه از شـهود والاتـر و یقینی تـر اسـت. 

دقتّ بفرمایید. 

یاسر محدثّ مجتهدي 

نگاشته ي: اردیبهشت 1398، شعبان 1440 
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